
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  102ـ  79، صص 1389پاييز و زمستان ، سال اول، شمارة دوم

 اصلاحات برنتانو بر منطق قياسي

 *فراز عطار

  چكيده
يكـي از فيلسـوفان نيمـة دوم قـرن      )(Franz Brentano (1838-1917)  فرانتس برنتـانو 

. شـود از دو جنبـه نشـان داد    ايگاه ويژة وي را مـي ج. نوزدهم و اوايل قرن بيستم است
اي برقـرار   توان به واسطة او بين فلسفة تحليلي و قاره يكي آن پيوند يا پلي است كه مي

تواند سرچشـمة بسـياري از    هاي او هم چنان مي ها و تحليل كرد و ديگري آن كه آموزه
مـا سـاية سـنگين    هاي فلسفي باشد، همچنان كه يك قرن پـيش چنـين بـود، ا    پژوهش

هـا   اش و متأثرانِ از او، مـانع آن شـد كـه ايـن بصـيرت      شاگردان مستقيم و غيرمستقيم
هاي اخير براي بازشناساندن او، نشان از آن دارد كه  تلاش. واسطه به دست ما برسند بي

تـر،   ها هنوز حرفي بـراي گفـتن دارد، و شـايد بـه بيـان دقيـق       برنتانو در بسياري زمينه
برنتـانو  . تواند نقطة عزيمتي براي مباحث عميق فلسفي باشـد  چنان مي هم هاي او حرف

هاي متفاوتي به فعاليـت فلسـفي پرداخـت، در     همانند ديگر فيلسوفان اثرگذار در زمينه
شناسي، منطق قياسـي، نظريـة    ، معرفت)Ontology(شناسي فلسفي، وجودشناسي روان

اين مقاله تنها به تـأثير  . گر موضوعاتارزش، اخلاق، الهيات فلسفي، تاريخ فلسفه و دي
اصلاحات برنتانو بر منطق صوري، حول محـور يـك   . پردازد برنتانو بر منطق قياسي مي

محمولي بايد بـه  ـѧ  بنا به اين تز، تمامي احكام موضوعي. تز بنيادين صورت گرفته است
آن بـر  گيري ايـن تـز و تـأثير     در اين مقاله نحوة شكل. صورت احكام وجودي در آيند

بايد در نظر داشت كه فهم كامل اصـلاحات برنتـانو   . منطق قياسي نشان داده شده است
بر منطق ارسطويي در گروي آشنايي با مسائلي است كه ربط مستقيمي به منطق صوري 

  .شناسي است شناسي و معرفت ندارند و از آن جمله، مسائل مربوط به وجود
  .محمولي، احكام وجودي  ـنطق قياسي، احكام موضوعيفرانتس برنتانو، اصلاح م :ها واژهيدكل
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  مقدمه
از پدر و مادري با تباري ايتاليايي در آلمان به دنيا آمد و عمدة فعاليت  1838برنتانو در سال 

او هنگامي متولد شد كـه فلسـفة كانـت و هگـل     . فلسفي خود را در آلمان و اتريش داشت
هـا   او برخلاف جو زمانه بـه مخالفـت بـا آن    دادند و فضاي غالب فلسفي آلمان را شكل مي

اي شاخصـة فضـاي    البته اين نكته مختص به شخص برنتانو نبود؛ بلكه تـا انـدازه  . پرداخت
آليسـم آلمـاني و ديگـر     عمومي فلسفة اتريش اين بود كـه در تقابـل بـا رمانتيسيسـم، ايـده     

. تي داشته باشـد محور، تحليلي و پوزيتيويس مشخصات فضاي فكري آلماني، رويكردي علم
)Gershon Weiler, 1986: 31. qtd in Dale jacquette, 2004: 4( 

اي بود كه برنتـانو بـه فلسـفة ارسـطو و مفسـران وي در قـرون وسـطي         در چنين زمينه
  :مند شد؛ چنان كه خود گفته است علاقه

دم زماني اما هنگامي كه من متولد ش. كردم بايد شاگردي يك استاد را مي اول از همه من مي
. من كسي بهتر از ارسـطوي پيـر نيـافتم   ] و[بود كه فلسفه به تباهي اسفناكي مبتلا شده بود، 

. براي فهم او، كه اغلب ساده نبود، من مجبور شدم از كمك توماس آكوئينـاس بهـره ببـرم   
)Rolf George & Glen Koehn, 2004: 20 qtd in(  

آلماني اشاره دارد كه به نظر برنتانو فاقد  آليسم روشن است كه اين تباهي اسفناك به ايده
شناسي علمي ارسطو شـد؛ گرچـه ايـن     او به اين سبب جذب روش. ديدگاهي علمي است

اي او بـر   مندي به معني پذيرش كامل ارسطو نبود و ما گهگاه با نقدهاي بسيار و ريشه علاقه
انو به روش علوم تجربـي  نكتة ديگري كه بايد تأكيد شود، اعتقاد برنت. ارسطو مواجه هستيم

است كه به گمان وي تنها روش اصلي فلسفه است و از اين منظر كسـاني رد نظـرات او را   
  )jacquette, 2004: 1. (اند تا حلقه وين هم دنبال كرده

گرايـان انگليسـي    برنتانو در زمينة منطق در حوزة ارسـطو، حكمـاي مدرسـي و تجربـه    
كرد  را تحسين مي )John Stuart Mill (1806-1873)( او جان استوارت ميل. كرد فعاليت مي

ها نشان از آن دارد كه برنتانو براي تجربه اهميتي بسيار قائـل   همة اين. و با او مكاتبه داشت
بود، گرچه به سبب آثار خود او و به واسطة سلطة نظريات متافيزيكي هايـدگر بـر اروپـاي    

هايش هايدگر نوجوان را عميقـاً   كه يكي از كتاب اي، اين امر غريب بنمايد كه برنتانويي قاره
تحت تاثير قرار داده بود، معتقد باشد تنها روش واقعي فلسفه، روشـي اسـت كـه در علـوم     

  . رود كار مي  تجربي به
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اند، مبين عمق نفوذ و گسترة تعاليم او  ليست نام شاگردان و كساني كه از وي متاثر شده
، شـاگرد  )Edmund Husserl (1859-1938)(دموند هوسـرل  در اين بين به يقين نام ا: است

داني كه به سـبب معاشـرت بـا او     درخشد؛ هوسرلِ رياضي تر از سايرين مي مستقيم او، بيش
توان به آلكسيوس ماينونگ  از ديگر شاگردان او مي. رياضي را رها كرد و به فلسفه پرداخت

)Alexius Meinong (1853-1920)( سكي و كازيميرز تواردو)Kazimierz Twardowski 

 Martin Heidegger(اي مارتين هايـدگر   اشاره كرد و در حوزة فلسفة قاره )(1866-1938)

و ژان پل  )Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)(، موريس مرلوپونتي  )(1889-1976)
و در حــوزة فلســفة تحليلــي برترانــد راســل  )Jean-Paul Sartre (1905-1980)(ســارتر 

)Bertrand Russell (1872-1970)(مور .ا.، جي)G. E. Moore (1873-1985)(   گيلبـرت ،
 Roderick M. Chisholm( چيــزم.و رودريــك ام )Gilbert Ryle (1900-1976)( رايــل

  )jacquette, 2004: 1. (ها و آراي برنتانو هستند از جملة متأثرينِ از انديشه )(1916-1999)
گـاه بـه   . شود هاي گوناگوني باز مي اي كه به افق ت؛ دريچهفلسفة برنتانو يك دريچه اس

شود و گاه به روي اگزيستانسياليسم هايدگر، و در سويي  روي پديدارشناسي هوسرل باز مي
ديگر گاه نخستين بنيادهاي فلسفة ذهن است و گاه محملي است براي بحث پيرامون نظرية 

گـاه بسـيار    تواند عزيمت فة برنتانو مياز هر منظري كه بنگريم، فلس. توصيفات خاص راسل
  .هاي پرباري را در اختيارمان قرار دهد مناسبي باشد و توجه به آن بصيرت

  
  اصلاح منطق قياسي

  درآمد. 1
دهد كه قرن نوزدهم، قـرن پرثمـري در شـكوفايي منطـق بـوده       تاريخ تكويني منطق نشان مي

و راسـل در اواخـر قـرن     )Gottlob Frege (1848-1925)(دسـتاوردهاي مهـم فرگـه    . اسـت 
ها و به ها فلسفة تحليلي به خاستگاه تا مدت. نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ريشه در خلأ ندارند

طور كلي به تاريخ خود توجهي نداشت؛ ديرزماني نيست كه بعضي از فيلسوفان تحليلـي ايـن   
ايـن  . انـد  پرداختـه  اند و به كنكاش در موضوعات منطقي پـيش از فرگـه   ديدگاه را اتخاذ كرده

) 65: 1387دامـت  . (تواند هنوز راهگشا باشد ها نشان داد كه آن مباحث تا چه اندازه مي تلاش
در مباحث منطقـي پـيش از   . اما در اين راه بايد پيش از هر چيز موضع خود را روشن ساخت
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هـا   حات و جرقـه بود؛ بلكه ما با اصـلا  ـ  اي آن به معناي فرگه ـ  اي نبايد به دنبال انقلاب فرگه
ها بـه انـدازه كـافي اعتنـا نشـده يـا        اي از آن شود ادعا كرد به پاره هايي كه مي مواجهيم، جرقه

تـر بـرده    در اين بين نـام چنـد نفـر بـيش    . ها گشته است سوءتعبيرها مانع شكوفايي اصيل آن
ــي ــول :شــود م ــون )George Boole (1815-1864)( جــرج ب ــام هميلت  William( ، ويلي

Hamilton (1788-1856)(  برنارد بولتسانو ،)Bernard Bolzano (1781-1848)(  و فرانتس
انـد،   برد منطق داشته شان چه سهمي در پيش اين كه هركدام (Jacquette , 2007: 2) . برنتانو

تواند اظهار كند كه حد اثرگذاري ايـن   دار است؛ ضمن آن كه هيچ كس نمي موضوعي دامنه
  .اندازه بوده است چه افراد به طور دقيق تا

گاه در زمان حيات خود كتابي مختص به منطق منتشر نكرد و همـين سـبب    برنتانو هيچ
اما واقعيت آن است كه . گيري منطق جديد برده نشود ها نامي از او در شكل شد كه تا مدت

گفتارهاي قابل تأملي ارائه كرده است كه بعـد از مـرگ وي،    او در زمينة منطق قياسي درس
گفتارها  متأسفانه هنوز همة اين درس. ها توسط شاگردان او به چاپ رسيد متن بخشي از آن

اصـلاحاتي كـه   . انـد  اند، به انگليسي ترجمه نشـده  اند و آن ها هم كه چاپ شده چاپ نشده
. اند گفتارها بر منطق قياسي اعمال كرده است، ويژه و تا حدي نامتعارف برنتانو در اين درس

بيند به  از اين كه نيازي نمي )Husserl(» هوسرل«دركتاب معروف  ) David Bell(ديويد بل 
امـا درسـت آن   ) 35: 1376بـل  . (كنـد  توضيح اين اصلاحات بپردازد، اظهار خوشبختي مي

ر چنـد همـه جـا    است كه اين اصلاحات را در متن نظام فكـري برنتـانو مطالعـه كنـيم؛ ه ـ    
  .پذير نباشند توجيه

: احكـام صـحيح  «تحـت عنـوان    )Peter simons( ، مقالة پيتر سـيمونز منبع اصلي اين بخش
 Judging correctly: Brentano and the reform of(» برنتــانو و اصــلاح منطــق مقــدماتي

elementary logic( او در اين مقاله، نظريات منطقي برنتانو را به شكلي همدلانه از آثارش . است
هـا بخشـيده    كننده بـه آن  هاي بديع، وضوحي خيره گذاري نماد ها و گذاري استخراج كرده و با نام

 »روان شناسـي از ديـدگاه تجربـي   «تـرين كتـاب برنتـانو يعنـي      علاوه بر اين مقالـه، مهـم  . است
)Psychology from an empirical standpoint (پيش چشم نگارنده بوده است .  

ه كـرد كـه تقريبـاً تمـامي     اي اشـار  پيش از آن كه بحـث را آغـاز كنـيم، بايـد بـه نكتـه      
اند، و آن انتخـاب بهتـرين معـادل بـراي واژة      زبان به آن اشاره كرده برنتانوپژوهان غيرآلماني

اكثر مترجمان و ويراستاران انگليسي آثار برنتانو از جمله خانم . است »Vorstellung«آلماني 



 83   فراز عطار

 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، پژوهي،  منطق

انـد؛ امـا پيتـر سـيمونز      هرا برگزيد» Linda L.Mc Alister( »Presentation(آليستر  ليندا مك
از آن جايي كه اين واژه به كرات . برانگيز است را انتخاب كرده كه بسيار تأمل» Idea«معادل 

سازي مفهـوم،   و نه تنها در مباحث منطقي به كار رفته، مترجمان واژة آلماني را براي روشن
بـراي آن انتخـاب    را» بـازنمود «ما در زبان فارسي معـادل  . آورند همراه ترجمة خودشان مي

كرديم و هرگاه كه احساس كرديم تأكيد بر معادل آلمـاني آن ضـروري بـوده، آن را همـراه     
  .ايم مان آورده ترجمه
  

  تز اصلي برنتانو براي اصلاح منطق ارسطويي. 2
. توان به احكام وجـودي برگردانـد   محمولي را مي ـ برنتانو معتقد بود تمامي احكام موضوع

  .تواند دو دليل داشته باشد نو به اين تز رو آورده، مياين كه چرا برنتا
  . شناسي ملاحظات او پيرامون وجودشناسي و روان

 .رفع كلية مشكلات مربوط به احكام وجودي

  :دو حكم زير را در نظر بگيريد. اند ساز بوده احكام وجودي از ديرباز براي منطق دردسر
  .ايراني آسيايي است) الف
  ).راني وجود دارداي(ايراني هست ) ب

پيونـد بـين دو بـازنمود    ) الـف (متفـاوت اسـت؛ در   ) ب(بـا  ) الـف (روشن است كـه  
)Vorstellung  ( است و در)در » اسـت «. شـود  در مورد وجود يك بازنمود بحـث مـي  ) ب
تفاوت دارد، اولي فعـل ربـط اسـت و دومـي معنـايي      ) ب(در » )هست (=است «با ) الف(

  :در نظر بگيريد حال اين حكم را. وجودي دارد
  ).ايراني وجود ندارد(ايراني نيست ) ج

تحليل اين حكم به چه صورت اسـت؟ يعنـي مـا بـازنمودي ماننـد ايرانـي را در نظـر        
نماييم؟ آيا اين خـود   و بعد وجود را از آن سلب مي) كنيم وجودش را فرض مي(گيريم  مي

  .حمول گرفترا م» وجود«توان  متناقض نيست؟ واضح است كه در اين جا نمي
دهد كه احكام ضرورتاً از موضـوع و محمـول    هايي، نشان مي برنتانو به واسطة چنين مثال

روان شناسـي  «برنتـانو در  . كند دراحكام نقش محوري بازي مي» وجود«اند؛ بلكه  تشكيل نشده
اش بـا جـان    كند كه اين موضوعات را نخسـتين بـار در مكاتبـات    اشاره مي» ازديدگاه تجربي
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به نظر برنتانو كسـاني چـون ميـل     (Brentano, 2009: 170). رت ميل مطرح كرده استاستوا
انـد، امـا    به معناي وجودي را مشـاهده كـرده  » است«به عنوان فعل ربط و » است«تفاوت بين 

به عنوان فعل ربط برگردانند؛ » است«به معناي وجودي را به » است«اند كه  همچنان بر آن بوده
محمـولي  ـ   تمامي احكام و از جمله احكام موضوع :رنتانو برعكس بودحال آن كه ادعاي ب

  .توانند به احكام وجودي بازگردانده شوند  مي
اين واقعيت كه تمامي احكام به پيوند صفاتي حاضر دلالت ندارند و ايـن كـه حمـل يـك     
مفهوم بر ديگري عنصر حياتي در حكم نيست، حقيقتي است كه فلاسفه معمـولاً، امـا نـه    

  (Brentano, 2009: 163).اند بوده هميشه، در شناخت آن ناموفق

هـايي سـعي در اثبـات مـدعايش      پس برنتانو به تحليل وجودي رو كرد و با ارائة مثـال 
  :داشت تا اين كه بگويد

هايي كه يك حكم را  در واقع تمام گزاره] و[اي،  هاي مقوله بنابراين قابل تحويل بودن گزاره
   (Brentano,2009: 169). ترديدناپذير است هاي وجودي گزارهكنند، به  بيان مي

كنـيم تـا مـراد برنتـانو      هاي ارسطويي حكم را به احكام وجودي تبديل مي حال صورت
  :تر روشن شود بيش
  .ايرانيِ غيرآسيايي وجود ندارد.                 هر ايراني آسيايي است) د
  .ايرانيِ آسيايي وجود دارد  .           اند ها آسيايي بعضي ايراني) ه
  .ايرانيِ آسيايي وجود ندارد.            هيچ ايراني آسيايي نيست) و
  .ايرانيِ غيرآسيايي وجود دارد.    ها آسيايي نيستند بعضي ايراني) ز

چنان دو بازنمود وجود دارند، با اين تفاوت كه اين دو با هم در  در تمام اين موارد، هم
جزئـي از محتـوايش   » وجود نـدارد «براي برنتانو وجه نفيِ . اند شده موضوعِ حكم تركيب

يكـي از  . آورد اي ديگري همانند ايجاب بـه شـمار مـي    نيست، بلكه نفي كردن را فعلِ پايه
داناني چون فرگه همين است؛ چرا كه كساني چـون فرگـه بـه     نقاط تفاوت برنتانو با منطق

ايجاب تعريـف كننـد، ايـن افـراد       ا بر پايهتوانستند سلب ر سبب معرفي عملگر نقيض مي
گرفتند و وجه نفيِ سلب را تفاوتي در محتـوا و نـه فعـل     اي در نظر مي ايجاب را فعل پايه

  .پنداشتند مي
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  تاثير تز برنتانو بر منطق قياسي. 3
ترين كارايي تز برنتانو را كنار گذاشتن قواعد پيچيده و اصطلاحات متنوع منطق  سيمونز مهم

داند و نيز به جنبـة آموزشـي آن اشـاره     ها با چند اصل ساده مي و جايگزين كردن آن قياسي
اي دارد كه در واقع ما را رو در روي  علاوه بر اين پذيرفتن تز برنتانو تبعات گسترده. كند مي

  :پردازد اين مقاله تنها به دو اثر زير مي. دهد هاي منطق قياسي قرار مي بسياري از آموزه
  .ها اثر تز برنتانو بر قياس) 2رنتانو بر مربع تقابل اثر تز ب )1

  
  اثر تز برنتانو بر مربع تقابل 3.1

از موجبـة  . شود كه روابط خاصي بين محصورات اربعه برقرار اسـت  در مربع تقابل ادعا مي
شود سالبة جزئيه را نتيجـه   شود به موجبة جزئيه رسيد و هم چنين از سالبة كليه مي كليه مي
بين موجبة كليه و موجبة جزئيه از طرفي و سالبة كليه و سالبة جزئيه از طرفـي   پس. گرفت

تواننـد صـادق باشـند،     موجبة كليه و سالبة كليه با هم نمـي . ديگر رابطة تداخل برقرار است
تضاد برقـرار    ةگوييم بين موجبة كليه و سالبة كليه رابط مي. گرچه كذب هر دو ممكن است

توانند صادق باشند، اما كـذب هـر دو نـاممكن     البة جزئيه با هم ميموجبة جزئيه و س. است
و در نهايت، موجبة كليه . گوييم موجبة جزئيه داخل تحت تضاد سالبة جزئيه است مي. است

تواننـد بـا هـم     و سالبة جزئيه از سويي و سالبة كليه و موجبة جزئيه از سويي ديگر، نه مـي 
) 81 ـ 76: 1387ارسطو ( .ناميم تناقض مين دو جفت را صادق باشند و نه كاذب، رابطة بين اي

  پذيرد يا نه؟ حال بايد ببينيم آيا تز برنتانو اين روابط را مي
محمولي به احكام وجـودي   - طور كه در تبديل احكام موضوعي بنا به نظر برنتانو، همان

ت نفـي  يعني حتي موجبة كليـه هـم خصـل   . ملاحظه كرديم، احكام كلي ماهيتي منفي دارند
  :چرا كه داريم. دارد
  .ايرانيِ غيرآسيايي وجود ندارد.           هر ايراني آسيايي است )د

فرض وجودي از اين احكام گرفته شـود،   شود كه پيش منفي بودن احكام كلي سبب مي
اي تواند صادق باشد، اگـر هـيچ ايرانـي    مي) د(پس . يعني احكام كلي التزام وجودي ندارند

در ضمن احكام جزئيه ماهيت مثبت دارند، يعني احكـام جزئيـه، حتـي    . باشدوجود نداشته 
با توجه به اين تقريـر، رابطـة تـداخل در انديشـة     . سالبة جزئيه، واجد التزام وجودي هستند
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رسيم، كه اين اشتباه اسـت؛   چرا كه ما در تداخل از كلي به جزئي مي. برنتانو پذيرفته نيست
. ايـم  فـرض وجـودي رسـيده    وجودي، به حكمي بـا پـيش   فرض زيرا از حكمي بدون پيش

توانند صادق باشـند   چنين رابطة تضاد نيز نداريم، زيرا موجبة كليه و سالبة كليه هردو مي هم
شود،  به اين ترتيب، رابطة داخل تحت تضاد هم رد مي. شان وجود نداشته باشد اگر موضوع

شان وجود  با هم كاذب باشند، اگر موضوع توانند زيرا موجبة جزئيه و سالبة جزئيه هر دو مي
يابيم كـه تنهـا    اما اگر همين تحليل را در مورد رابطة تناقض اعمال كنيم، درمي. نداشته باشد

تحليل به اين شكل اسـت كـه موجبـة    . ماند اين رابطه است كه به نظر برنتانو معتبر باقي مي
اگـر موضـوع ايـن احكـام     . نه كـاذب  توانند با هم صادق باشند و كليه و سالبة جزئيه نه مي

موجود باشد، كه تحليل اين رابطه دقيقاً همانند تحليل رابطـة تنـاقض در منطـق ارسـطويي     
در ايـن  . كنيم كه موضوع در آن وجـود نداشـته باشـد    ما موردي را بررسي مي. خواهد بود

هد فرض وجودي ندارد و ماهيت آن سلبي است، صادق خوا حالت موجبة كليه، چون پيش
اش بايد وجود داشته باشـد و ماهيـت آن ايجـابي اسـت،      شد و سالبة جزئيه، چون موضوع

اگـر موضـوع   . گونه اسـت  در مورد سالبة كليه و موجبة جزئيه هم وضع اين. شود كاذب مي
فرض وجودي ندارد، صادق خواهد شد و موجبة  وجود نداشته باشد، سالبة كليه، چون پيش

پس اگر تز برنتانو را بپذيريم، از مربع . شود دارد، كاذب مي فرض وجودي جزئيه، چون پيش
رأي  دانـان جديـد هـم    اي كه در آن برنتانو بـا منطـق   تقابل تنها قطرهايش معتبر است، نتيجه

  . اند شان از سويي متفاوت به اين نتيجه رسيده است، منتها هر كدام
  

  ها اثر تز برنتانو بر قياس. 3.2

اين كه يك قياس شامل دو مقدمـه و يـك   . رسطويي وجود داردتصوري عمومي از قياس ا
حد اكبر، حد اصغر و حد مياني؛ حد اكبـر و  : نتيجه است و اين كه در قياس سه حد هست

شوند و حـد ميـاني در    حد اصغر يك بار در يكي از مقدمات و بار ديگر در نتيجه ظاهر مي
هـا حـاكم    اعدي هم بـر ايـن قيـاس   قو. شود، ولي در نتيجه غايب است دو مقدمه تكرار مي

اصلاحاتي كه برنتانو انجام داده . توان نتيجه گرفت است، مانند آن كه از دو مقدمة سلبي نمي
اما برنتانو براي ايـن تعـارض دليـل    . گيرد تا حدي در تعارض با اين تصور عمومي قرار مي

تر  تر و دقيق تر، روشن همه چيز ساده... « دارد، چرا كه معتقد است به واسطة اين اصلاحات 
   (Brentano, 2009: 179)» .شود مي
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كنـد، بـا قواعـدي كـه در      برنتانو تمامي قواعد سنتي را با سه قاعدة اصلي جايگزين مي
خود او . بودند) Reconstruction of elementary logic(» بازسازي منطق مقدماتي«راستاي 
  :كند گونه بيان مي اصلي را اينشناسي از ديدگاه تجربي اين سه قاعدة  در روان

اند و دو تاي ديگر  ها نقيض هماي شامل چهار حد است، دو تاي آن هر قياس مقوله) 1قاعدة 
  .شوند دو بار ظاهر مي

اگر نتيجه سلبي باشد، آنگاه هر كدام از مقدمات در كيفيت و يكي از حـدهايش بـا   ) 2قاعدة 
  .نتيجه مشترك است

] بـا نتيجـه  [سـان   بي باشد، آنگاه يك مقدمه كيفيت مشابه و يك حد هـم اگر نتيجه ايجا) 3قاعدة 
  (Brentano, 2009: 179) . را دارا است] نتيجه[دارد و ديگري نقيض آن كيفيت و نقيض يك حد 

ها، بايد مطالبي را بيان  تر شدن اين سه قاعده و نشان دادن نحوة عملكرد آن براي روشن
كنيم  ذاري پيشنهادي پيتر سيمونز را به طور خلاصه معرفي ميبه اين منظور ابتدا نمادگ. كرد

  .تر شود ها مشخص تر و چگونگي اثبات آن هايمان واضح تا مثال
استفاده » ...وجود ندارد«را براي » …N«و » ...وجود دارد«را براي » …E«سيمونز عملگر 

اي مجـزا  فعـل پايـه   دو» …N«و » …E«بهتر است باز يادآوري كنيم كه نزد برنتانو . كند مي
» …E«توان با عملگري ماننـد نقـيض، بـر پايـة      را نمي» …N«هستند و يكي، به طور مثال 

، Eab: آيـد  به اين صورت در مي» اند ها آسيايي بعضي ايراني«در اين صورت جملة . ساخت
عملگـر  . اسـت » آسيايي«نمادي براي بازنمود  bو » ايراني«نمادي براي بازنمود a كه در آن 

سيمونز در . نمادي است براي غير آسيايي b–دهيم كه مطابق با آن  نشان مي» - «نقيض را با 
  .را معرفي كرده است» *«، »- «تمايز با 

  .شود اين تمايز به شكل زير نشان داده مي
  )آسيايي(غيرغيرآسيايي = نقيض + غيرآسيايي              غيرآسيايي = نقيض + آسيايي 

-b       =       -      +         b                             - -b          =     -       +      -b      
*b        =       *      +         b                               b          =    *       +      -b   

به طور  bهمان  aمعادل است، ولي اگر  a*با  a-به طور مثبت باشد،  bهمان  aيعني اگر 
  .خواهد شد bمعادل با  a*ولي  b- -معادل با  a-باشد،  ) b-(منفي 

  .كنيم بندي مي پس اين تمايز را به شكل زير خلاصه و صورت
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a = b → -a = *a 

a = -b → -a = - - b 

a = -b → *a=b 

اي در نظر گـرفتن هـر دوي ايجـاب و سـلب بيـان       با توجه به مطالبي كه در مورد پايه
  .روشن است» *«  و» - «رديم، تمايز بين ك

براي نشان دادن چگونگي كاركرد نمادگذاري سيمونز آن را بر جملات محصورة زيـر   
  .كنيم اعمال مي

 Na-b.                       هر ايراني آسيايي است

 Eab.                     اند ها آسيايي بعضي ايراني

  Nab             .        هيچ ايراني آسيايي نيست
  Ea-b.               ها آسيايي نيستند بعضي ايراني

هاي ارسطويي را بـا تـز    توانيم قياس شود و مي با اين نمادگذاري كارمان بسيار آسان مي
استنتاجي برنتـانو آشـنا     1ي اما پيش از اين كار لازم است با چهار قاعده. برنتانو محك بزنيم

 Die lehre vom(نظريـة احكـام صـحيح    «سـيمونز از كتـاب    اين چهـار قاعـده را  . شويم

richtigen urtiel ( «استخراج كرده است.  
كتاب نظرية احكام صحيح تحت نام برنتانو چاپ شده، اما كتـابي نيسـت كـه او خـود     

-Franziska Mayer – Hillebrand (1885(هيلبرانـد   ـنوشـته باشـد، بلكـه فرانتيسـكا مير ـ    

شاگرد مستقيم برنتانو،   )Franz Hillebrand (1863-1926)(هيلبراند ، دختر فرانتس )(1978
اگـر چـه   «سيمونز معتقـد اسـت كـه    . تهيه ديد 1956، در سال 2EL80اين كتاب را بر پاية 

احتمالاً قريب به تمام كلمات اين تأليف از آن برنتانو است، نتيجة آني نيسـت كـه او خـود    
 1904گرايـي غيرسازشـكارانة برنتـانو بعـد از      نجا كه شيءاز آ] و[ارائه يا تأييد كرده باشد، 

هيلبرانـد قطعـاتي را كـه متعلـق بـه       ديدگاه او را پيرامون بسياري موضوعات تغيير داد، ميـر 
] امـا [اش جـدا كـرد؛    برنتانو بود، از قطعات متعلق به ديـدگاه بعـدي   1904ديدگاه پيش از 

هاي انتقادي  تا زماني كه متن]  و[جدا سازيم، تقريباً ناممكن است كه مواد قديم را از جديد 
EL723 وEL80    هـا در دسـت    اي قطعـي از آن  به طور كامل چاپ نشود، مـا هنـوز نسـخه
به هر حال و با در نظر داشتن اين كه به نظر تنها كتاب ) Simons,2004,p.48-47(» .نداريم
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منبـع ايـن   » 4اي مقولـه نظريات جديد دربـارة اسـتنتاج   «نگاري  و تك» نظرية احكام صحيح«
گـذاري ايـن قواعـد از آن     پـردازيم، نـام   مباحث است، به چهار قاعدة استنتاجي برنتانو مـي 

  .سيمونز است
هـاي   ماند اگر بخـش  هر حكم ايجابي صحيح، صحيح مي« :)weak(قاعدة تضعيف . 1
 .»خواهي محتوايش را كنار بگذاريمدلب

(Brentano, F.Mayer –Hillebrand (ed.), 1956: 209  qtd in Simons, 2004: 54) 

  Eab/Eaقاعدة تضعيف                        :                        يعني
شـود نتيجـه گرفـت     باشـد، مـي  » صحيح«، »اند ها آسيايي بعضي ايراني«به طور مثال اگر 

ز محتواي ا» تر ضعيف«گذاري آن است كه محتواي نتيجه را  دليل اين نام» ايراني وجود دارد«
  .كنيم مقدمه مي

مانـد اگـر    هر حكم سـلبي صـحيح، صـحيح مـي    «: )Strengthening(قاعدة تقويت  .2
  ».هاي دلبخواهي توسعه دهيم محتوايش را با تعين

(Brentano,F.Mayer-Hillebrand (e.d), 1956: 209 qtd in Simons, 2004: 54) 

  Na/Nab                  قاعدة تقويت          :                      يعني
هـيچ  «شـود نتيجـه گرفـت     باشـد، مـي  » صحيح«، »ايراني وجود ندارد«به طور مثال اگر 
از » تـر  قـوي «گـذاري آن اسـت كـه محتـواي نتيجـه را       دليل اين نام. »ايراني آسيايي نيست
  .كنيم محتواي مقدمه مي

 )Remainder(قاعدة باقيمانده  .3

  Nab, Ea/Ea-bباقيمانده                              قاعدة:                 يعني
گـاه   وجود دارد، يا آن bاي غير aگاه وجود داشته باشد، آن aنباشد و  a،bيعني اگر هيچ 

چيـزي بـاقي    bو aگذاري آن اسـت كـه در نهايـت بـين     دليل نام. هستند bها، غير aبعض 
گـاه   ، آن»ايراني وجود داشـته باشـد  «و » شدهيچ ايراني آسيايي نبا«به طور مثال اگر . ماند مي

  .»اند ها غيرآسيايي بعضي ايراني«گاه  ، يا آن»ايراني غيرآسيايي وجود دارد«
  )Exhaustion(كنندگي  قاعدة خارج .4

  Nab, Na-b /Na       كنندگي            قاعدة خارج:                    يعني
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. وجود ندارد aگاه  هم نباشد، آن b، غير aهيچ  نباشد و در عين حال، a ،bيعني اگر هيچ 
به طور مثـال اگـر   . كند يا بيرون مي» خارج«را  aگذاري آن است كه احتمال وجود دليل نام

  .»ايراني وجود ندارد«گاه  ، آن»هيچ ايراني، غيرآسيايي نباشد«و » هيچ ايراني، آسيايي نباشد«
 :كنيم مرتب مي پس چهار قاعدة استنتاجي بالا را به شكل زير

  1جدول 

 Eab / Ea قاعدة تضعيف

 Na / Nab  قاعدة تقويت

 Nab,Ea / Ea-b  قاعدة باقيمانده

  Nab, Na-b / Na  كنندگي قاعدة خارج
  

پيشنهاد داده » بازسازي منطق مقدماتي«با در نظر گرفتن سه قاعدة اصلي كه برنتانو براي 
  .پردازيم ها مي بود، به قياس

گاه هـر كـدام از    اگر نتيجه سلبي باشد، آن): 2(قاعدة « : را به ياد آوريد )2(قاعدة اصلي 
بـا نمادگـذاري پيشـنهادي    . »مقدمات در كيفيت و يكي از حدهايش با نتيجه مشترك است

  .يابد سيمونز اين قاعده صورت زير را مي
Na*b , Nbc / Nac  

سان  ت مشابه و يك حد همگاه يك مقدمه كيفي اگر نتيجه ايجابي باشد، آن): 3(و قاعدة 
صورت . »را دارا است] نتيجه[دارد و ديگري نقيض آن كيفيت و نقيض يك حد ] با نتيجه[

  .زير را خواهد يافت
Eab , Nbc / Ea*c  

هستند كه با تبعيت از سيمونز،  اي برنتانو هاي پايه قياس، )3(، )2(در واقع، قواعد اصلي 
دليل . ناميم مي) Positive(را قياس مثبت ) 3(قاعدة  و) Negative(را قياس منفي ) 2(قاعدة 
گذاري آن است كه قياس منفي به احكام سلبي و قيـاس مثبـت بـه احكـام ايجـابي      اين نام

هاي ارسـطويي را بـه همـين دو قيـاس      در واقع برنتانو قصد داشت تمامي قياس. پردازد مي
  .اي برگرداند پايه
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  .كنيم اثبات مي 1از چهار قاعده جدول  هاي مثبت و منفي را با استفاده قياس
  :اثبات قياس منفي

(cf. Brentano, F.mayer – Hillebrand (ed.), 1956: 215-16 qtd in simons, 2004: 57) 
   Na*b , Nbc / Nac:                                                         صورت برهان
     Na*b             1                     (1))]   است هر الف ب(الف غ ب وجود ندارد[فرض    
   Nbc               2                      (2)       )] هيچ ب ج نيست(ب ج وجود ندارد[فرض     

      Na*bc               1              (3)، قاعدة تقويت1
 )]هر الف،ب ج است(الف غ ب ج وجود ندارد [

  Nabc                2                (4) ، قاعدة تقويت2
  )]هيچ الف ب ج نيست(الف ب ج وجود ندارد [

  Nac                2,1               (5) كنندگي قاعدة خارج 3،4
  )]هيچ الف ج نيست(الف ج وجود ندارد [ 

  :اثبات قياس مثبت
(cf, Brentano , F.mayer – Hillebrand (e.d.), 1956: 212 -13 qtd in simons, 2004: 57) 

 Eab, Nbc / Ea*c           صورت برهان                                              

                      Eab           1              (1))] بعضي الف ب است(الف ب وجود دارد [فرض 
 Nbc          2              (2)           )]     هيچ ب ج نيست(ب ج وجود ندارد [فرض 

  Nabc             2            (3)قاعدة تقويت  ،2
   )]هيچ الف ب ج نيست(الف ب ج وجود ندارد [

 Eab*c          2,1           (4) قاعدة باقيمانده 1،3

 )]بعضي الف ب غ ج است( الف ب غ ج وجود دارد[

  Ea*c         2,1           (5) ، قاعدة تضعيف2
  )]بعضي الف غ ج است(الف غ ج وجود دارد [
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 Eab) 2و  Nab  Nba) 1جايي يعني  در دو اثبات بالا روشن است كه از قاعدة جابه

 Eba استفاده شده است .Nab  Nba  هيچ «برقرار است؛ زيرا ازa  ،b شـود   مـي » نيست
» اسـت a، bبعضي «نيز برقرار است؛ زيرا از  Eab  Ebaو  » نيست b،aهيچ «ت نتيجه گرف

  .»است b،aبعضي «شود نتيجه گرفت  مي
كار  ها به پذيري و جانشيني هم در اثبات جايي، قواعد شركت به به علاوه، به جز قاعدة جا

قواعـد بايـد در كنـار    طور خاص نگاه رياضـي، ايـن    از منظر منطق صوري يا به. رفته است
گاه به اين قواعد اشاره نكرده است، شايد بـه ايـن    برنتانو هيچ. قرار گيرند) 1(قواعد جدول 

گونه  توان او را اين البته مي. اعتنا بود دليل كه او به ملاحظات رياضي يا به ظرايف منطقي بي
در اين بـاب سـعي   . ستشناختي براي منطق قائل ا توجيه كرد كه اساساً برنتانو بنيادي روان

شـايد  . قطع كافي نخواهـد بـود   توضيحي داده شود كه به) 5(طور مختصر در بخش  شده به
» بـديهي «شناسـي برنتـانو آن انـدازه     اينك بتوان به اين اكتفا كرد كه قواعد بالا از منظر روان

ات سـازي اصـلاح   طور كلي هنگـام صـوري   به. اند كه او نيازي به ذكرشان نديده است بوده
بايـد ايـن را   ) آورد كه منطق رياضي را به يادمان مـي (هاي به شكل بالا  برنتانو با نمادگذاري

پذيرفت كه شايد از مراد خود او دور شويم؛ چراكـه برنتـانو ديـدگاه كـاملاً مثبتـي دربـاره       
نظر برنتانو نسبت به اين پروژه مورد بحـث  ) 4(در بخش (ندارد » وار ساختن منطق رياضي«

  ).ده استواقع ش
دهند كه قياس مثبت مبتني بر قاعـدة باقيمانـده و قيـاس     مان مي ها نشان هرحال، اثبات به

  .كنندگي است منفي مبتني بر قاعدة خارج
اي نتيجـه   هاي ارسطويي را از ايـن دو قيـاس پايـه    هدف برنتانو آن بود كه تمامي قياس

و  Barbaraهـاي   يم كه چگونه ضربده ما در اين جا، تنها به عنوان نمونه، نشان مي. بگيرد
Darii شوند از دو قياس مثبت و منفي برنتانو نتيجه مي.  

  .هر الف ب است:             Barbaraضرب 
  .هر ب ج است                                 

  .هر الف ج است                                
  :گردانيم؛ پس ه صورت وجودي برميدو مقدمه و نتيجة قياس را مطابق تز برنتانو ب

  .الف غير ب وجود ندارد
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  .ب غير ج وجود ندارد
  .الف غير ج وجود ندارد 

  :با اعمال نمادگذاري سيمونز داريم
Na*b , Nb*c / Na*c 

  :شود؛ يعني از قياس منفي برنتانو نتيجه مي  Barbaraخواهيم نشان دهيم ضرب  مي
Na*b , Nbc / Nac  Na*b , Nb*c / Na*c 

شود، پس  گيري بالا به راحتي اثبات مي در قياس منفي نتيجه cبه جاي  c*با جايگذاري 
  .شود از قياس منفي برنتانو نتيجه مي Barbaraضرب 

  .بعضي الف ب است:      dariiضرب 
  .هر ب ج است                      

  .بعضي الف ج است                   
  :گردانيم؛ پسا مطابق تز برنتانو به صورت وجودي برميدو مقدمه و نتيجة قياس ر

  .الف ب وجود دارد
  .ب غير ج وجود ندارد

  .الف ج وجود دارد 
  :ا اعمال نمادگذاري سيمونز داريمو ب

Eab , Nb*c / Eac 
  : شود؛ يعني از قياس مثبت برنتانو نتيجه مي Dariiخواهيم نشان دهيم ضربِ  مي

Eab , Nbc / Ea*c  Eab , Nb*c / Eac 
شود، پس  گيري بالا به راحتي اثبات مي در قياس مثبت نتيجه cبه جاي  c*با جايگذاري 

  .شود از قياس مثبت برنتانو نتيجه مي Dariiضرب 
روشن است كه سه قاعدة اصلي برنتانو درتعارض با تعدادي از قواعد سنتي قياس قرار 

. اي گرفت توان نتيجه كه از دو مقدمة سالبه نمياين كه قياس تنها سه حد دارد، اين : گيرد مي
دان  قواعدي هسـتند كـه يـك منطـق    ] سه قاعدة برنتانو[= ها  اين«: برنتانو اضافه مي كند كه 

او  (Brentano, 2009: 179)» .ها را بشنود زده شدن آن تواند بدون وحشت مكتب قديم نمي
در منطـق  . ويي را هدف گرفتـه اسـت  هايش بنيادهاي منطق ارسط كاملاً آگاه است كه آموزه
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اهميتـي اساسـي    Barbaraارسطويي گزارة موجبة كليه بالاترين ارزش را داراست و ضرب 
. هـا را بـه ايـن ضـرب برگردانـد      تر ضـرب  دارد، چنان كه ارسطو درصدد آن است كه بيش

، 1387ارسطو، . (ارسطو بارها به برتري مقدمات ايجابي بر مقدمات سلبي اشاره كرده است
اي كـه از دو مقدمـة    در واقع، ديگر جايي براي نتيجة مقولـه «اما در نظر برنتانو ) 522 ـ 518

همـواره در متـون خـود تأكيـد     ] ارسطو[ايجابي برگرفته شده باشد، نيست؛ در حالي كه او 
كه يك مقدمة سـلبي بـه يـك مقدمـة ايجـابي       اند و وقتي كرد كه مقدمات ايجابي بهترين مي
  (Brentano, 2009: 180)» .ناميد ها را پايه مي نپيوست، آ مي

،  Dariiهاي  كند كه از قياس مثبت، ضرب بيان مي» نظرية حكم صحيح«برنتانو در كتاب 
Datisi  ،Disamis  ،Dimaris    ،Baroco   ،Bocardo  ،Ferio  ،Festino   ،Ferison  و

Fresison  ــي، ضــرب ــاس منف ــاي  و از قي و  Barbara  ،Celarent  ،Cesare  ،Camenesه
Camestres آيد  همچنين از اين سه قاعده، ضروب ديگري نيز به دست مي. آيد به دست مي

  (qtd in Simons, 2004: 57). كه متعلق به ضروب استاندارد نيستند
كند كه بعضي از ضروبي كه در منطق قياسـي معتبـر بودنـد، بـا      به علاوه برنتانو بيان مي

در شكل سوم  Darapti و Felaptonاين ضروب عبارتند از . معتبر نيستنداعمال تز او ديگر 
  )Brentano, 2009: 180. (در شكل چهارم Fesapo و Bamalipو 

كنيم تا توجيه كنار گذاشتن اين ضـرب   را بررسي مي Daraptiحال به طور مثال ضرب 
  :را از سوي برنتانو دريابيم

  .هر الف ب است   :                        Daraptiضرب 
  .هر الف ج است                                               
  .بعضي ب ج است                                              

  :كنيم محمولي را به وجودي تبديل مي ـ احكام موضوعي 
  .الف غير ب وجود ندارد
  .الف غير ج وجود ندارد

  .ب ج وجود دارد 
  :گونه خواهد شد اش در نمادگذاري سيمونز اين معادل و اينك

Na*b , Na*c / Ebc 
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مطابق با قاعـدة اصـلي   . هاي اصلي برنتانو نيست روشن است كه قياس بالا مطابق قاعده
كـدام از   اگر نتيجه ايجابي باشد، يكي از مقدمات بايد ايجابي باشد، در صورتي كه هـيچ ) 3(

. ا جدا از اين بحث، قياس بالا مطابق نظر برنتانو نامعتبر اسـت ام. مقدمات بالا ايجابي نيستند
  :كنيم دليل آن را با ذكر مثال بيان مي

a  از . را بازنمودي در نظر بگيريد كه وجود ندارد، مانند سيمرغ، اسب بالدار و ماننـد آن
به آن  توانيم هر بازنمود دلخواه ديگري را وجود ندارد، طبق قاعدة تقويت، مي aكه  جايي آن

  : يعني. بيافزاييم
Na / Na*b                      ,                      Na / Na*c 

*b  پس (» غيرآسيايي«را معادلb  و ) »آسيايي«را معادل*c   در نظـر  » آسـيايي «را معـادل
گاه در صورت صدق مقدمات، بايد نتيجه  معتبر باشد، آن Na*b , Na*c / Ebcاگر . گيريم مي

انـد، نتيجـه    هاي پيشـنهادي صـادق   جا كه مقدمات با توجه به جانشين از آن. ق باشدهم صاد
آسـيايي غيرآسـيايي وجـود    «كه ما جملـة   صدق نتيجه يعني اين. هم صادق است Ebcيعني 
  .را صادق بپنداريم، كه اين آشكارا متناقض است» اند ها، غيرآسيايي بعضي آسيايي«يا » دارد

تر در مـورد قاعـدة تـداخل بيـان      كند، دليلي كه پيش ي را تبيين ميتر اين مسأله، دليل كلي
ها التزام وجودشناختي يعني تعهدي بـه   توان به جزئي رسيد؛ چون كلي ها نمي از كلي: شده بود

در مـورد بـاقي ضـروب    . ها تعهد وجودي دارند كه جزئي شان ندارند، در حالي وجود موضوع
از يك مقدمة سالبة كليه و يك مقدمة  Felaptonر ضرب د. گونه است نامعتبر هم وضع به اين

در ضـرب  . شود كه مطابق تحليل بالا نـامعتبر اسـت   موجبة كليه، نتيجة سالبة جزئيه گرفته مي
Fesapo   از سالبة كليه و موجبة كليه، نتيجة سالبة جزئيه و در ضـربBamalip   از دو موجبـة

  .شود شان اقامه مي ليل بالا در مورد نامعتبر بودنكليه، نتيجة موجبة جزئيه گرفته شده است كه د
فرض وجودي سـبب   برنتانو خود متوجه شده بود كه تفاوت در پذيرفتن يا نپذيرفتن پيش

كند كه متوجه  بيان مي 1876در سال ) Marty(اي به مارتي  او در نامه. ها شده است اين تفاوت
نويسـندة  . او بر منطق چاپ شده اسـت اي در مورد اصلاح  مقاله» Mind«شده است در مجلة 

مقاله در ابتدا نوشته است كه كار برنتانو تنها تغيير در اصطلاحات اسـت؛ امـا بعـد بـه جـدل      
. هاي وجودي پرداخته است محمولي به گزاره  ـهاي موضوعي تحويل بودن گزاره پيرامون قابل

در جهان واقعي يا در جهان  اش را يا اي، وجود موضوع او معتقد بوده است كه هر گزارة مقوله
صـحيح خواهـد    Daraptiگيرد، پس اگر چنين نباشد، رد ضروبي ماننـد   فرض مي خيالي پيش
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كند كه اتفاقاً برعكس اين نظر درست اسـت، يعنـي اگـر وجـود موضـوع       برنتانو بيان مي. بود
ول صحيح خواهند شد و در حالت معم ـ Daraptiگاه ضروبي مانند  فرض گرفته شود، آن پيش

آورد، ناظر بر اين قول است كه منطق  دليلي كه برنتانو براي مدعايش مي. اين ضروب نامعتبرند
امـا  «: زنـد  نبايد نسبت به وجود و عدم موضوع موضعي اتخاذ كند و از اين رو اين مثال را مي

هـر  . هر شيطاني توسط خدا لعنت شده است«: واقعاً وضع در مورد اين استدلال چگونه است
صـغري و كبـري از تعريـف    » .انـد  ها توسط خدا لعنت شـده  بعضي روح. ني روح استشيطا

كسي كه به جهنم اعتقاد نداشـته باشـد ايـن نتيجـه را تصـديق      ] اما. [شيطان نتيجه شده است
در واقع اين استنتاج تنها زماني معتبر اسـت   )qtd in Brentano, 2009: 180-181(» ...كند نمي
و اگر كسي به شيطان و جهنم اعتقاد نداشته باشد، بـه نتيجـه   » ه باشندشياطيني وجود داشت«كه 

او را ملـزم بـه بـاور بـه چنـين       Darapti هم اعتقادي نخواهد داشت، در صورتي كـه ضـرب  
  .كند اي مي عقيده
  

 برنتانو و ظهور منطق جديد. 4

اما بايد به يـاد  يكي از ابتكارات منطقي برنتانو، آن بود كه قياس چهار حد دارد و نه سه حد؛ 
دانان ديگري نيز بر اين  در قرن نوزدهم منطق. داشت كه اين قاعده به برنتانو اختصاص ندارد

  .اند، از جمله جرج بول كه برنتانو در جريان كارهاي منطقي او قرار داشت عقيده بوده
ي هـا  دان انگليسي هم به درستي تشخيص داده است كه بسياري از قيـاس  اخيراً بول، منطق

گرچه بول به جاي آن كه [ . . .] ها نقيض يكديگرند  اي چهار حد دارند، كه دوتاي آن مقوله
را به عنوان قاعدة اصلي بشناسد، بـه سـادگي   ) Quarternio terminorum(چهارحدي بودن 

هاي سه حدي قـرار داده، و اگرچـه كـل روش     هاي چهارحدي را در كنار قياس اين قياس
اي برايم جالـب اسـت كـه     تي با مال من ندارد، باز اين به مثابة نشانهاشتقاق بول هيچ شباه

اند تا دربارة اين قانون ترديد كنند كه حتماً بايد سه  مشي هم شروع كرده  افرادي از آن خط
  (Brentano, 2009: 180). حد در يك قياس باشد

ا بسـياري از  هاي منطقي بول، ي حال ممكن است اين تصور به ذهن خطور كند كه فعاليت
اين نكتـه ايـن تصـور را    . هاي منطقي برنتانو است دانان جديد مانند فرگه، مشابه فعاليت منطق

فـرض   هاي كليه را فاقد پـيش  كند كه هم بول و هم پيشگامان منطق رياضي، گزاره تقويت مي
رة منطق رياضي با تحويل گزارة موجبة كليه به شـرطيه و نيـز تعبيـر گـزا    . دانستند وجودي مي
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هـاي كليـه را فاقـد     هاي وجـودي، درسـت ماننـد برنتـانو، گـزاره      سالبة جزئيه به عنوان گزاره
  :گيرد، يعني فرض وجودي در نظر مي هاي جزئيه را داراي پيش فرض وجودي و گزاره پيش
)           .                         هر ايراني آسيايي است) د x)(Fx→Gx) 

)                                 . اند يها آسياي بعضي ايراني) ه x)(Fx&Gx) 

)          .                    هيچ ايراني آسيايي نيست) و x)(Fx→ Gx) 

)           .              ها آسيايي نيستند بعضي ايراني) ز x)(Fx& Gx)  
اـن . »اسـت  ، آسياييx «، يعني »G(x)«و » ، ايراني است x«، يعني »F(x)«كه در آن  طـور كـه    هم

تر گفته شده، با اين تعابير هم از مربع تقابل تنها قطرهايش معتبر است؛ يعني به طور مثال رابطة  پيش
تـنتاج   x(Fx→Gx) تداخل در اين منطق برقرار نيست؛ به عبارت ديگـر اس ( x)(Fx & Gx)  در

ها، در صورتي معتبـر اسـت كـه    تمنطق رياضي نامعتبر است، يا براي بهتر مشخص شدن شباه
( x)Fx بـه طـور مثـال    . ها هم وضع مشابه تحليل برنتانو است در مورد قياس. فرض شده باشد
) :Daraptiضـرب   x)(Ax→Bx), ( x) (Ax→Cx) ( x)(Bx&Cx)      بـه طـور كلـي نـامعتبر

)است و يا در صورتي معتبر است كه x)Ax  فرض شده باشد.  
گرچه نخستين كسي نيست كه تلقـي  (وار كردن منطق است  ز پيشگامان رياضيبول نيز، كه ا

هاي منطقي با برنتانو مشـترك   در نتيجة تحليل) )Hailperin, 2004: 349(رياضي از منطق داشت 
هـاي   توضيح روند تلاش. بود» منطق جبري«يا » جبر منطق«تلاش بول در راستاي عرضة . است

مـا تنهـا تحليـل او را از جمـلات     . گنجد چارچوب اين مقاله نمياو براي جبري كردن منطق در 
  .كنيم محصوره بيان مي

 α(1-β)=0.                                  هر ايراني آسيايي است) د

 =αβ .                                   اند ها آسيايي بعضي ايراني) ه

  αβ=0                                .    هيچ ايراني آسيايي نيست) و
  =α(1-β).                          ها آسيايي نيستند بعضي ايراني) ز

(Hailperin, 2004, p.430) 
عملگـري اسـت   »        «  .مجموعة جهاني از اشياء معمول اسـت » 1«كه در اين تعبير، 

و هـم در مجموعـة    αدهد كه هم در مجموعـة شـامل    شان مياي از اشياء را ن كه مجموعه
عملگري اسـت  » βα«. ، تهي استαيعني مجموعة شامل » α=0«. مشترك است βشامل 
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يعنـي  » β+α«. آيـد  بدسـت مـي   از مجموعة شامل  كه از حذف كردن مجموعة شامل 
. آيــد بـه دســت مــي  βبــا مجموعــة شــامل  α اي كــه از جمــع مجموعــة شـامل  مجموعـه 

)Hailperin, 2004: 430(  
تـوان   گر يك مجموعه نيستند؛ بلكه مـي  در تقرير بول، مستقيماً نشان βو  αپس به نظر 

عضـوي از   βو  Aعضوي از مجموعـة   αگونه تعريف كرد كه  را اين Bو  Aهاي  مجموعه
در زبـان بـولي   » يراني آسـيايي اسـت  هر ا«پس در جايي كه نوشتيم تعبير  .باشد Bمجموعة 

0)=β -1(α شود، بايد توجه داشت كه  ميα ها نيست؛ بلكه عضـوي   بيانگر مجموعة ايراني
مطابق با آن، يك جملة موجبة كليه زماني صادق اسـت  . ها است دلبخواه از مجموعة ايراني

را  Aاگر  .تهي است αباشد، يعني مجموعة شامل  α=0وقتي . β -1=0شود و يا  α=0كه يا 
يـابيم   پس در مي. است =A. باشد α=0ها، بناميم، وقتي  ، مجموعة ايرانيαمجموعة شامل 

كه جبر بولي هم جملة موجبة كليه را، در صورتي كه موضوع مصداق نداشته باشد، صـادق  
- β=(0از اين رو به طور مثال رابطة تداخل در منطق بولي برقرار نيسـت، يعنـي از   . داند مي
1(α شود  نمي=αβ   0را نتيجه گرفت؛ زيرا در صورتي كـه=α )  يـا=A (   باشـد، مقدمـه
  .شود كاذب مي) جملة موجبة جزئيه(صادق ولي نتيجه ) جملة موجبة كليه(

دانان رياضي كـاملاً   هاي منطقي برنتانو با بول و منطق از اين منظر شباهت نتايج فعاليت
كه برنتانو خود بيان كرده، روش او بـا ايشـان   طور كه هماناما بايد توجه كرد . نمايان است

 Attemps at(وار ساختن منطق  هايي براي رياضي تلاش«برنتانو در جريان . متفاوت است

the Mathematicization of Logic ( «   بود؛ اما موضعي در جهت تأييـد آن اتخـاذ نكـرد .
  :ها را دريافته بود البته او هدف اين تلاش

بـه طـور   . اند كه منطق مقدماتي را اصلاح كننـد  مانند من اين نياز را احساس كرده ديگراني
اند تا به منطق خصوصيتي سراسر رياضي بدهند، به اين اميد كـه   خاص افرادي تلاش كرده

  )Brentano, 2009: 234( .مند سازند هاي رياضي بهره ها را از وضوح اثبات تمامي برهان

  :دهد كه كليد فهم مخالفت او با منطق رياضي است اي را نشان مي هاما برنتانو به سرعت نكت
نفسه مشخصة همة احكام سلبي است، توسط ايشـان در مـورد    كلي بودن كه به تعبير ما في

بـه عنـوان   . دار شـود  گونه تعبير شد كه بايد مفهوم موضوع هم سـور  اي اين جملات مقوله
، بهتر ديدند كـه هـردوي موضـوع و محمـول را     نتيجه، افرادي كه معتقد به اين ايده بودند

  )Brentano, 2009: 234-235. (سوردار كنند
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هاي قديم هم ناآشنا نبوده و ارسطو هم  كند كه اين كار در زمان برنتانو در ادامه اشاره مي
هـر ايرانـي   «. شود اين رديه را با ذكر مثال نشـان داد  مي. هايي كرده است در رد آن صحبت

) جـا سـور كلـي    ايـن (اي صادق است، اما اگر پشت محمول هـم سـور    جمله» ايراني است
به وضـوح بـه   » ها است ايراني  ةهر ايراني هم«يا » هر ايراني، هر ايراني است«بياوريم، يعني 

. ها نيست ايراني  ةكه يك ايراني است، هر ايراني يا هم» علي«زيرا . رسيم اي كاذب ميجمله
وار سـاختن منطـق فعاليـت     كساني هستند كه در راستاي رياضـي شود كه  برنتانو يادآور مي

او . گذارنـد  آورند، بلكه تنها پشـت موضـوع سـور مـي    كنند، اما پشت محمول سور نمي مي
اساساً معتقد است كه سور براي صحبت از احكام كلي و جزئـي ضـروري نيسـت، امـا در     

برنتانو بـه اسـتفاده از   . سترياضي متمركز شده ا» محدود«مورد اين افراد روي عملگرهاي 
اي عام از مفاهيم يا تركيبي از مفاهيم و يا استفاده از عملگرهايي مانند حروف به عنوان نشانه

نگـرد، گرچـه در كـل بـا آن      ترديد مـي   ةبراي نشان دادن عملگرهايي منطقي به ديد –و + 
هـا و   نيم از نشـانه تـوا  به هر حال براي او محل ترديد است كه ما چطور مي. ناموافق نيست

بـراي فهـم انتقـاد    . رود دانان به معنايي ديگر به كار مـي  عباراتي استفاده كنيم كه نزد رياضي
بـه صـورت   » ايرانـي آسـيايي  «نـزد بـول   . برنتانو تحليل جبري بول از منطق را به ياد آوريد

ال ايـن  ح ـ. »α -1«به صـورت  » غير ايراني«آيد يا  در مي» آسيايي«در » ايراني«ضرب  حاصل
تعابير به چه معناست؟ مگر هدف منطق دوري جستن از ابهام نبوده است؟ در اين صـورت  

 (Brentano, 2009: 235-236)ضرب دو مفهوم در هم مبهم نيست؟  آيا حاصل

كـه   ضـمن آن . برنتانو به اصلاح عملگرهاي رياضي براي كاربرد در منطق بـدبين اسـت  
وار شـدن حركـت    منطقي كه به سـمت رياضـي  (معتقد است اين غروري كه منطق رياضي 

را در برگرفته و بر آن داشته كه بگويد منجر به پيشرفت سريعي در علـم گرديـده،   ) كرد مي
كنـد آن اسـت    انتقاد ديگري كه برنتانو متوجه منطق رياضي مي. چندان مطابق با واقع نيست

هـر ايرانـي   «از » اند ا آسياييه بعضي ايراني«كه اين منطق به طور مثال متوجه اشتباه استنتاج 
مشخص نيست كه اينجـا منظـور برنتـانو دقيقـاً كـدام دسـته از       . نشده است» آسيايي است

طوركه ملاحظه كرديم بول رابطة تداخل را در منطق  دانان رياضي است؛ چرا كه همان منطق
  :دارد به هر حال برنتانو بيان مي. پذيرفت جبري خود نمي

تـه اسـت، كـه ايـن      منطق رياضي توج[...]  ه كافي براي قطعي ساختن عمليات منطقي مبـذول نداش
  )Brentano, 2009: 236(. ها است سازي آن ها و ساده نوشت تر از به كار بردن كوته چنان مهم مسئله هم
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كنندگي انتقادات برنتانو شك كرد؛ اما بايد در نظر داشت كه منطق رياضي  توان در قانع مي
در هـر حـال بـه قـول     . هاي بعدي خود را نداشـت  قت و انسجام سالآن زمان شكوفايي، د

هاي ديگـر زمـان را    تر پيشرفت ناآگاهانه بيش] برنتانو[عميقاً ماية تأسف است كه او «سيمونز 
هايي كه محصول تكامـل   ، پيشرفت)Simons, 2004: 46(» از دسترس خود دور نگاه داشت

قادي منطق قديم با آن سهيم بود و در ايـن مـورد   منطق رياضي بودند، منطقي كه برنتانو در ن
  )Brentano, 2009: 236. (»هيچ راهي براي دفاع از منطق قديم نيست«كرد كه  بيان مي

  
  گيري نتيجه. 5

تـوان ادامـه داد، امـا بايـد توجـه داشـت كـه عمـدة          تاثيرات تز برنتانو را بر منطق قياسي مـي 
شـناختي و   احث منطقي او زاييدة ملاحظـات روان در حقيقت مب. هاي او منطقي نبودند دغدغه

شود به اين اشاره كرد كه عمـدة مباحـث منطقـي     به عنوان شاهد مي. وجودشناختي وي بودند
دو طبقة بنيـادين  : بازنمود و حكم«ذيل بخش » شناسي از ديدگاه تجربي روان«برنتانو در كتاب 

ــاوت  » ) Presentation and Judgment: Two Different Fundamental classes(متف
بـه بيـان بهتـر، بـراي درك     . شناختي و مربوط به ذهـن اسـت   گنجد كه اساساً مبحثي روان مي

شناختي و وجودشناختي او پرداخت؛  هاي روان درست مطالب منطقي او، بايد به مطالعة ديدگاه
به طور . شود در واقع، اصلاحات منطقي برنتانو در گرو اين مطالعات، به طور كامل فهميده مي

قائل است، دليل مهمي بـراي تحويـل دادن   ) Vorstellung(خاص اهميتي كه او براي بازنمود 
هر ايرانـي  «براي برنتانو آن چه در جملة . محمولي به احكام وجودي است ـ احكام موضوعي

و  »ايرانـي «هـاي  ترين اهميت را دارد، بازنمودها يا به تعبير سـيمونز، ايـده   بيش» آسيايي است
در جملـة  . است، و نه شكل دستوري و زباني جمله؛ يعني نه سور و نـه فعـل ربـط   » آسيايي«

چه واقعي است، بازنمودها است و سور و فعل ربط تنها نشانگر حـالات ذهنـي مـا     مذكور آن
شناختي اسـت؛   هاي زبان هاي برنتانو اساساً متفاوت از تحليل از اين رو است كه تحليل. هستند

شناسـي مـدنظر برنتـانو     گردانـد، و روان  برمـي   شناختي تمام حقايق را به وقايع روانچرا كه او 
هـاي   براي بهتر آشنا شدن با آمـوزه . شناسي معاصر، علمي پيشين و قطعي است برخلاف روان

از ايـن  . را تصور كنيد» هر ايراني آسيايي است«  ةجمل: توان اين روند را پيش گرفت برنتانو مي
در ذهن شما به تصور آمده است، چه چيز بازنمود شده است؟ امكان قوي اين جمله چه چيز 

. اين، بازنمود يا تصوري خنثـي اسـت  . و قطعاً نه سور و نه فعل ربط» آسيايي«، »ايراني«: است
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تـرين فرآينـد    حكم بنا به نظر برنتـانو سـاده  . بندي بنيادين ديگر است قدم بعدي، حكم يا طبقه
حـال  : شود روند قبلـي را تكـرار كـرد    به عنوان نمونه، باز مي. است ذهن، عمل تصديق كردن

تـان شـكل    حكم دهيد، چه جرياني در ذهن» هر ايراني آسيايي است«خواهيد دربارة جملة  مي
گرديد كه آسيايي نباشـد و اگـر چنـين     به دنبال يك ايراني مي: گيرد؟ امكان قوي اين است مي

هـا تلاشـي اسـت     اين مثـال . ايراني غيرآسيايي وجود ندارد كنيد موردي پيدا نكرديد، اظهار مي
ها را نداريم، امـا  در اين مقاله قصد نقد آن. شناختي اصلاحات برنتانو براي تبيين بنيادهاي روان
اندراجي ـ  توان دريافت كه منطق نزد برنتانو، به هيچ وجه منطقي قياسي از همين ملاحظات مي

توان اميد به كسب قرائتي صحيح و جامع از  چنين است كه ميدر پرتوي مطالعاتي اين . نيست
علت اهميت برنتانو داشت، مطالعاتي كه همة جوانب نظري برنتانو را مـدنظر داشـته باشـد و    

  .يكي را به نفع ديگري كنار نگذارد
  
  نوشت پي

تر  مناسب) rule(» قاعده«نامد، اما به گمان نگارنده، واژة  مي) principle(» اصل«ها را  سيمونز آن .1
  .است

و بـا  ) logic(» منطـق «كه در هاروارد تحت نام  1880هاي برنتانو متعلق به اواخر دهة  يادداشت .2
  .شود داري مي نگه EL80شمارة 

دوباره مورد استفاده قـرار   1884 ـ 5كه با بسياري اصلاحات در  1879هاي برنتانو در  يادداشت .3
 Die elementare Logik (» كه بـه آن نيـاز دارد   منطق مقدماتي و اصلاحي«گرفت و تحت نام 

und die in ihr notigen Reformen ( و شمارةEL72 شود داري مي در هاروارد نگه.  
4. Die neven theorien der kategorischen Schlusse نگاري را فرانتس هيلبراند در سال  اين تك

ن اثر تا چه ميـزان مسـتقيماً متعلـق بـه     كه مواد اي اين«بنا به گفتة سيمونز . به چاپ رساند 1891
  ).Simons, 2004: 48(» [...]برنتانو است، معلوم نيست 
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